
  :ميترا درويشيان

  

  بگذار بمانم
  

ترکاند و نه تبسمی مصنوعی  گين بود، آسمان نه بغض میهوا مه گرفته و غم
زمين و زمان  .رس هم دست به گردنش انداخته بودتاريکی زود .کرد می

  .رسيد نظر میه تر ب گرفته
  

نور گاه کردی  ها را به دور خود پيچيده بودند و اگر دقت می ها پرده پنجره
هيچ  .زد بيده پرده بيرون میچس هم لای نخهای به با جان کندن از لابهضعيفی 
 .، حتی صدای نفس کشيدن در فضا چون صدای زنگ ناقوس بودبودصدايی ن
خراشی  يک ماشينی بر روی زمين چون آسمانگاهی صدای شيون لاست البته گاه

  .شد ز میکرد اما باز سکوت زورمندتر بود و پيرو پاره می سکوت را تکه
  

  



  
خواندن آرام مشغول . ترک بردارد دنيای اطراف ترسيدم نفس بکشم مبادا می

بودم که ته بود و من غرق در خطوط ذشای نگ چند صفحهبيش از  .کتابی شدم
گويا پسرکی بازيگوش سنگی را  ، آنگونه کهضعيف و نالان ،صدای ناآشنايی

ای  زوزه ؛صدا نبود ،صدا .کردام را جلب  توجه ،درون چاهی عميق انداخته باشد
صدای  .اب را بستم و باز دقت کردمکت. پاره شدن سکوت بود مثل مخصوص،

 باز ای که هاز جايم برخاستم و به طرف پنجر .را سوزاند نجوايی از ته دل، دلم
! خورد ای تکان نمی حتی سايه! کسی نبود ؛نگاهی به اطراف انداختم .رفتم بود،
فرود بر زمين خشک بود و شروع شده که تازه  یصدای قطرات باران تنها
درختان  .کرد ل گوش و بينی را نوازش میبوی خاک و گِ .شد آمد شنيده می می

بگذار بمانم، ": انداخت اما صدا در سکوت چنگ می. تقريبا به خواب رفته بودند
. شيونی آرام و باز صدای "کنی؟ دوری از تو يعنی مرگ، خاطراتمان را چه می

و دارد با نامهربانی است ات خزيده  کردی دستی به درون سينه چنانکه فکر می
  .حال کرخت شدن بودتمامی بدنم در . کشد قلبت را بيرون می

  

  



  
اما کسی را  ؛پيچيد صدای ناله در گوشم می .باز با دقت به جستجو پرداختم

در  را ی درختانها شاخه يا گو ،می آرام شروع به وزيدن کرده بودنسي. ديدم نمی
  .کرد می دعوتطولانی  یخواب بهآنها را  آرام آرام ای گذاشته و  گهواره

  
اين جدايی شد  سبب کهمن از پاييز  .دوستت دارم .شوم من له می .بگذار بمانم

  .رنگ از درخت بر زمين افتادبرگی رنگا! صدا آرام آرام تمام شد  .متنفرم
  

 


